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سوژه روز

 دیروزنامه

شهر من، تهران با نمادهای آشنایش؛ میدان آزادی، 
برج میلاد، پل طبیعت و هزار هزار نماد و نشانه  دیگر 
که دیدنش به من انرژی مثبــت می دهند. اما گاهی 
تکرارها، تبدیل به عادت می شود و عادت، آفت دیدن 
است. عادت باعث می شــود زیبایی های شهرم را که 
هر روز جلوی دیدگانم اســت، نبینم و کم کم آنها را 
فراموش کنم. حالا اگر تصمیــم بگیرم  حداقل زاویه 
دیدم را نسبت به نمادها و نشــانه های شهرم تغییر 
دهم، زندگی کمی از تکرار فاصله می گیرد و توجهم به 
اطرافم  بیش از گذشته جلب می شود؛ بیایید نگاهمان 

را نسبت به اطراف مان تغییر دهیم! 

قصه اتوبوس های درون شهری و شــرکت واحد تهران، 
به حدود 68ســال پیش بازمی گردد؛ یعنی 25فروردین 
سال1335 که قانون تاسیس اش در مجلس شورای ملی 
تصویب شد. از آن روز تا کنون، اتوبوس هایی با شکل های 
گوناگون، تهرانی هــا را جابه جا کرده اند. شــاید یکی از 
جذاب ترین آنها، اتوبوس های دوطبقه بود؛ اتوبوس هایی 
که 56ســال پیش، تحویل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
پایتخت شد. در این اتوبوس ها از همان ابتدا صندلی های 
طبقه بالا زودتر از طبقه پایین پر می شد؛ مگر کسانی که 
از درد پا رنج می بردند و نمی توانستند از پلکان پیچ در پیچ 
آن بالا و پایین بروند. به خصــوص طی کردن این پله ها 
حین رســیدن به ایســتگاه به کمی چابکی هم احتیاج 
داشــت. طبقه بالا، به خصوص صندلی هــای ردیف اول 
طرفداران پروپاقرصی داشت؛ همان جایی که شیشه  قدی 
جلو اتوبوس در طبقه دوم  تنها مانع رسیدن مسافرانش به 

سرشاخه های چنارهای تهران بود.

چیزی که ما این روزها در تهران می بینیم 

30سال پیش 
در همشهری

این است که بسیاری از مشاغل، فقط با 
موتور معنا پیــدا می کنند؛ از جابه جایی 
بســته و بارهای عظیــم گرفته تا حمل 
مسافر. اما جالب است برخی از مشاغلی که موتورهایی 
در همین 30سال پیش داشته اند، حالا فراموش شده 
است. یکی  از آنها، تزریقاتی سیار است که گویا 3دهه 
پیش شغل پرطرفداری در تهران بوده است. دست کم 
از این عکس که در صفحه آخر همشــهری در چنین 
روزی در سال 1373چاپ شده بر می آید که تزریقاتی 
موتوری، یک شغل بوده است. می توان حدس زد که 
دلیل حذف شــدن این شــغل بامزه، افزایش تعداد 
درمانگاه ها و مراکز بهداشــتی و درمانی اســت که 
آمپول زدن را در دسترس کرده است. قدیمی تر ها به 
خوبی یادشان هســت که آمپول زن های محله، چه 
بروو بیایی داشــتند؛ به خصوص اگر آنها خودشان با 

حفظ سمت، موتوری هم بودند.

تغییر ديد

 سرشاخه های
 چنارهای تهران، دم دست بود

خلاقیت فراموش شده

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
در شگفتم از کسی که استغفار را با خود دارد و با 

این وصف نومید می شود!
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حافظ
دل من در هوسِ روی تو ای مونس جان

خاك راهیست که در دست نسیم افتادست

عکسخانهگرینویچ

 2عکس بامزه
از تهران قديم 

این 2عکس که از یک نقطه گرفته شده و یک نما را در 2روز 
متفاوت نشان می دهند، حاصل بازیگوشی و ذوق عکاسی است 
که گفته می شود احتمالا عکاس دربار ناصرالدین شاه است. 
عکاس، دوربینش را بالای »مدرسه مبارکه دارالفنون« برده 
و »دورنمای شهر« را در 2روز متفاوت ثبت کرده است؛ یکی 
در یک روز صاف و آفتابی و دیگری درحالی که برف بر همان 
منظره نشسته است. به نظر می رسد که دوربین رو به جنوب 
باشد و آن 2برجی که در انتهای عکس پدیدارند ، شمس العماره 
در کاخ گلســتان باشــند. این عکس های کمتر دیده شده، 
جزئیات بامزه محدوده امروزی بازار و ناصرخسرو را به ما ارائه 
می دهند. نکته جالب این است که عکس ها در 2فصل متفاوت 
گرفته شده و از پر بودن درختان انتهای تصویر می شود حدس 

زد که عکس در بهار یا تابستان گرفته شده است.

ايرانیان قديم زمانی که برای نخستین 
بار اين مرکب دوچرخ را ديدند، اعتقاد 
داشتند که اين وسیله نقلیه توسط 
شــیاطین و پريان حرکت می کند؛ 
چون کسی نمی تواند روی دوچرخ 
حرکت کند. دارالخلافه نشــینان 
برای نخستین بار در میدان مشق، 
چشم شان به جمال دوچرخه به همراه 
2نوجوان 15 و 16 ساله با شلوارهای 
کوتاه تا بالای زانو  افتاد. اين مرکب 
دوپا، توسط انگلیسی ها وارد پايتخت 
قاجار شده بود و نزد تهرانیان قديم 
به »مرکب شــیطان« معروف بود. 
برهان شان اين بود که می گفتند اگر 
کسی مرکبی را نگه ندارد، خودش 
که نمی تواند خودش را نگه دارد؛ پس 
چگونه می تواند يکی را هم بالای خود 
بنشاند و راه ببرد و کسانی که سوار بر 
 اين وسیله محیرالعقول می شوند و 
پیچ و تــاب می خورند، مطمئنا بچه 
شیطان هستند. افراد پیر و سالمند 
زمانی که دوچرخــه را در گذرها و 
خیابان های تهــران می ديدند گويا 

که غــول يا آل ديده باشــند، فورا 
زير لب بســم الله می گفتند. در هر 
صورت دوچرخــه، دل بچه اعیان 
و پســر پولدارهای پايتخت را برده 
بود و خانواده هايی که دست شــان 
به دهان شــان می رسید مخصوصا 
حاجی ها و بازاری ها برای فرزندانشان 

اين وسیله نوظهور را می خريدند.

اولین دوچرخه سازی 

دوچرخه هــای نخســتینی که در 
تهران مورد اســتفاده قرار می گرفت 
 از مارك های »هرکولــس«، »رالی«،
 »بــی.اس.آ« و »بیرمنــگام« همگی 
ساخته کشور انگلســتان بود. قیمت 
بهترين، بادوام ترين و خوش رکاب ترين 
نوع دوچرخه از 10تومان شروع می شد 
و به 15تومان می رسید و قیمت لوازم 
اضافی آن از جمله قاب، ترك بند، بوق 
و امثال آن شــامل 2تومان می شد. با 
رايج شــدن دوچرخه در دارالخلافه، 
دکان هايی بــرای فــروش و تعمیر 

دوچرخه باز شد. جعفر شهری، مورخ 
و نويسنده کتاب تهران قديم، نخستین 
دوچرخه سازی  تهران را دوچرخه سازی  
حسین آقاشــیخ در خیابان ناصريه 
)ناصرخســرو( می داند که بعد از آن 
دکانی نیز توسط شخصی ارمنی تبار 
به نام »اديــک« در خیابان منوچهری 
داير شد و به تدريج مغازه های ديگری 
در تهران برای کرايه و تعمیر دوچرخه 
عمومیت پیدا کردند و دوچرخه سازی  
يا دوچرخه فروشی جزو چشمگیرترين 
مشاغل در تهران قديم محسوب شد. 
کرايه دوچرخه ساعتی 10شاهی بود 
و پنچرگیــری هم 10شــاهی، روغن 
کاری 2شــاهی و ديگر تعمیرات که 
 شامل جوشــکاری، شکست و بست،
 پره بندی ها، شل و سفت کردن زنجیر 

بود روی هم 6-5 قران می شد.

عمومیت دوچرخه در تهران

خريد و کرايه دوچرخــه ابتدا برای 
تفريح و وسیله بازی پسران پولدار بود؛ 
اما کم کم دوچرخه از جنبه تفريحی 
خارج شــد و جزء لاينفک اسباب 
کاســبان دوره گرد، دستفروشان و 

تعمیــرکاران قفل و کلید شــد. اما 
اکثر دوچرخه سواران تهران قديم، 
حمال های ماست و حاملان چلوکباب 
بودند که تغارهای ماســت را بر سر 
می نهادند و سوار دوچرخه می شدند و 
به سرعت خود را به مقصد می رساندند 
يا شاگرد چلوپلويی هايی که ظروف 
غذا را در مجمع می چیدند و با سرعت 
رکاب می زدند تا غذا را داغ به مشتری 

برسانند.

نظام نامه و دوچرخه سواری

با افزايــش دوچرخه ســواران در 
خیابان هــای پايتخت، برحســب 
اداره تشــــکیلات  پیشـــنهاد 
نظمیــه و تصويــب وزارت داخله 
نظام نامــه  23مــرداد1305،  در 
دوچرخه ســواری در 20مــاده در 
روزنامه های کثیرالانتشــار تهران به 
چاپ رسید. به موجب اين نظام نامه، 
احدی بدون جواز تصديق نمی توانست 
با دوچرخه در شــهر و حومه حرکت 
 کند؛ اشــخاص زير 13ســال مطلقا 
حق سواری نداشتند و از 13 تا 18 سالگی 

کرايه کردن دوچرخه ممنوع بود.

اولین دوچرخه در تهران
دوچرخه های 
نخستینی که 

در تهران مورد 
استفاده قرار 
می گرفت از 
مارک های 
»رالی«، »بی.
اس.آ« و 

»بیرمنگام« 
همگی ساخته 
کشور انگلستان 

بود. قیمت 
بهترین، 

بادوام ترین 
و خوش 

رکاب ترین 
نوع دوچرخه 
از ۱۰تومان 
شروع می شد 
و به ۱۵تومان 
می رسید  قیمت 
لوازم اضافی 
آن از جمله  

قاب، ترک بند، 
بوق و امثال آن 
شامل 2تومان 

می شد

تاریخ تهران به روایت ابن بابویه 
گورستان قديمی پايتخت، راوی سرگذشت شهر و مردمی است که در آن آرام گرفته اند

برای بررســی تاريخ يک شــهر، تنها نبايد ســر در 
کتاب های تاريخی کتابخانه ها کرد و به بناهای ايستاده 
در غبار آن شهر خیره شد و آثار به جای مانده در طول 
تاريخ آن سرزمین را کاوش کرد. گاهی حتی اگر يک قبرستان ساده هم به سخن بیايد، 
می تواند قدمت و اعتبار شهر تو را به رخ بکشــد. اينجا گورستان »ابن بابويه« است؛ 
جايی در منطقه20 تهران، هم جوار با شــهر تاريخی ری!  در قبرستان ابن بابويه، حتی 

اگر قدم زنان تنها ســنگ قبرها را ورق بزنی، می توانی به برگ هايی ارزشمند از تاريخ 
شهرت پی ببری و به مردمان هم شهری ات ببالی؛ کسانی چون شیخ صدوق ها، رجبعلی 
خیاط ها و جهان پهلوان تختی ها که روزی در تهران تو نفس کشیده اند و به آن شهرت، 
عزت و اعتبار بخشیده اند. به بهانه ثبت ملی اين قطعه از بهشت در 28سال پیش، يعنی 
در 5دی سال1375 به قبرستان باشکوه ابن بابويه می رويم و به درگذشتگان اين خاك 

درود می فرستیم. 

سیدسروش طباطبایی پور 

تهران مصور

تاريخش 

می گویند اینجا تا پیش از سلطنت ناصرالدین شاه کشتزار و باغی 
وسیع بوده که بر اثر سیل ویران می شــود. به خاطر همان سیل، 
مسیر سردابی در آنجا گشوده می شود که جسدی سالم را در دل 
خود داشته است؛ جسدی که به اعتبار سنگ نوشته ای منسوب به 
شیخ صدوق، از علمای علم حدیث شیعه در قرن چهارم هجری 
بود و بسیار مورد توجه قرار گرفت. آنگاه به احترام این عالم دینی 
بر بالای آن سرداب، بقعه ای می ســازند و بسیاری از اهالی ری و 
تهران مردگان شان را در جوار این شیخ راستگو که به ابن بابویه نیز 
معروف بود دفن می کنند و از 200سال پیش آرامگاه ابن بابویه پا 
می گیرد.  البته برخی نوشته های تاریخی حکایت از آن دارند که 
تاریخ این آرامگاه به دوره ساسانی بازمی گردد که حوادث طبیعی و 

جنگ ها آن را ویران کرده بود و اثری از آن باقی نمانده بود. 

شیخ صدوقش 

محمد بن علی معروف به ابن بابویه و ملقب به شــیخ صدوق در 
خانواده ای دانشی و فرهیخته در قم متولد شد. پدرش از علمای 
قم بود و خودش نیز از کودکی علوم دینی را فراگرفت. او سال ها 
برای دیدار با محدثان سفر کرد و در پایان عمر در ری ساکن شد و 
همان جا هم وفات یافت. او یکی از بزرگ ترین محدثان شیعه است 
و حدود 450کتاب و رساله را به او منتسب می کنند که همه بر پایه 

روایاتی از امامان)ع( است. 

اعتبارش 

بقعه شــیخ صدوق در زمــان فتحعلی شــاه قاجار بنا شــد؛ اما 
علاوه براین، آنچه به آرامگاه ابن بابویه اعتبار بخشیده، نام عرفا و 
هنرمندان و ورزشکارانی اســت که در زمان حیات شان قدم های 
مؤثری برای سرزمین شــان و مردمانش برداشــته اند و حالا در 
این مــکان آرام گرفته اند: رجبعلی خیاط عابــد و عارف معاصر، 
جهان پهلوان غلامرضا تختی کشتی گیر قهرمان المپیک، عباس 
یمینی شریف شــاعر معاصر کودکان، علی اکبر دهخدا بنیانگذار 
لغتنامه دهخدا، سیداشرف الدین گیلانی معروف به نسیم شمال 
از نویســندگان دوره مشــروطه، حســین بهزاد نقاش ایرانی و 
همسرش، فاطمه سیاح، استاد ادبیات و منتقد و فراوان بزرگ زنان 
و بزرگ مردانی که نام شــان و یاد آثار گرانقدرشان ارزش و اعتبار 

این مقبره باشکوه را صدچندان می کند. 

موزه کپسولی ارتباطات

عکس روز

بازدیدکنندگان جوان تر نمایشگاه تلکام 1403، این روزها 
وسایل و ابزارهایی را به چشــم دیده اند که روزگاری برای 
نســل قدیمی تر ما، نماد فناوری و ارتباطــات بود اما حالا 

چیزی مربوط به گذشته و متعلق به موزه است.
سال های زیادی از صف های بلند جلوی تلفن های عمومی 
و سکه ای نگذشته اما واقعا نســل جوان، نه فقط آنها را به 
چشم ندیده که اصلا تصوری هم از حضور دائمی و حیاتی 
آنها در زندگی نســل قبلی ندارد. این ابزارها و وســایل در 
دالانی به عنوان موزه کپسولی قرار گرفته تا جوانان با سیر 

پرفرازونشیب ظهور تلفن و اینترنت در ایران آشنا شوند.
از نخستین تلفنی که ناصرالدین شاه با خود از فرنگ به ایران 
آورده تا نخستین مانیتورها و وســایل ارتباطی اینترنت، 
می توان در این گذر نگاهی گذرا به تاریخ ارتباطات در ایران 
انداخت. گفته می شود نخستین خط تلفن برای برقراری 
تماس بین شمس العماره و باغ سپهسالار استفاده شده و بعد 
ماجرا ادامه پیدا می کند تا باجه های زردرنگ و تلفن های 

کارتی که اوج استفاده از تلفن در کشور بود.
در تاریخچه اینترنت هم آمده که تا سال 1371تنها چند 
دانشگاه کشور اینترنت داشــتند. در سال 1372 ظرفیت 
اتصال ایران به اینترنت 9٫8 کیلوبیت برثانیه بود که برای 
ردوبدل کردن ایمیل کافی بود. در ابتدای این ســال دامنه 
دات آی آر برای ایران ثبت شــد و بدین ترتیب سایت های 

ایرانی آدرس اختصاصی خود را پیدا کردند.
تا پایان ســال 1379 ایران تنها 418 هزار کاربر اینترنت 
داشت؛ اما با آغاز دهه 80 توســعه زیرساخت های شبکه 
استفاده از اینترنت شدت و ســرعت گرفت و به مرور زمان 
تعداد کاربران آن نیز افزایش پیدا کرد و حالا هیچ کدام از ما 

نمی توانیم زندگی مان را بدون اینترنت تصور کنیم.


